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  چکیده

پژوهـی  رویکردهاي محققان معاصر درباره احادیث و سنت نبوي از موضوعات محـوري در حـوزه حـدیث   
حادیـث نبـوي دارد و بـا دیـدگاه     ا مـتن  نقـد  و تضـعیف  در خاصـی  است. محمد شحرور از نوگرایانی است که مبانی

قادي، احادیث نبوي را در جوامع حدیثی اهل سنت مورد ارزیابی قرار داده است. این پـژوهش بـر آن   کاهشی و انتفرو
هاي نقد احادیث نبوي را مورد بررسی قـرار دهـد. نتـایج    انتقادي دیدگاه شحرور در شیوه -است تا به روش توصیفی

احادیث صحیح نبـوي را بیـان کـرده     پژوهش بیانگر آن است که شحرور در دو حوزه نقد سندي و متنی، روش نیل به
است. نفی عدالت صحابه، تنها دیدگاه انتقادي وي از سند احادیث نبوي نقل شده توسط صحابه است که با این دیـدگاه  

اند. تعارض روایات با آیات قرآن، اختلاف متن روایات با یکدیگر، تعارض بـا عقـل،   تمامی روایات را صحیح پنداشته
هاي شـحرور در  به متون قبل از اسلام و مخالفت روایات با ضروریات دین اسلام از مهمترین روشتشابه متون روایی 

زدگی وي دانسـت کـه ناشـی از عـدم     توان شتابرا می نقد متن روایات نبوي است. از جمله نقدها به رویکرد شحرور
دارانـه براسـاس   آوري شـواهد جانـب  تتبع جامع در حوزه روایات است؛ زیرا وي در نقد سند و متن روایات به جمـع  

  نظر نگرفته است. گرایانه خویش به سنت نبوي پرداخته و تمام معیارهاي نقد متن روایات را دررویکرد تقلیل
  
  شحرور، سنت نبوي، نقد متن حدیث، نقد سند: ها کلید واژه

                                                                                                                                        
  f.alaee@alzahra.ac.ir                ؛دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء(س). 1
  ؛مسئول)(نویسنده  ،مدرس مدعو و دانشجوي دکتري علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء(س). 2

f.motamad@alzahra.ac.ir 

  ��ۀ ��آن و �د�� �و�ش
 

  1399پاییز و زمستان ، 27شمارۀ 
  (مقاله پژوهشی) 140ـ115 صص

    
 
 
 

Pazhouhesh Name-ye Quran Va Hadith 
 
No. 27, Autumn & Winter 2020/2021 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

13
99

.1
4.

27
.5

.5
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
25

-1
2-

01
 ]

 

                             1 / 26

mailto:f.alaee@alzahra.ac.ir
mailto:f.motamad@alzahra.ac.ir
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1399.14.27.5.5
http://pnmag.ir/article-1-1129-en.html


 1399پاییز و زمستان  27نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره  /// پژوهش 116

  
  بیان مسئله

یی است که در رهیافت فروکاهشی از حجیت سنت نبوي و گستره آن یکی از رویکردها
میان خاورشناسان و نواندیشان و نوگرایان سابقه داشته است که هر کـدام در جهـت تبیـین    

انـد. محمـد   اي محدودتر از حجیت سنت به اسباب و عوامل متعددي اسـتناد جسـته  گستره
شحرور از جمله نواندیشانی است که در این راستا با ارائه دیـدگاه خـود تعریـف و تقسـیم     

سنّت و میزان حجیت و اطاعت از آن را تبیین کرده است. شحرور قبل از تبیـین  جدیدي از 
دیدگاه فروکاهشی نسبت به سنّت و احادیث نبوي و ذکر انتقادات خود به آنها، ابتدا مبـانی  
خود را درباره اجتهادي دانستن سنت، نفی علم غیب پیـامبر(ص)، مفهـوم سـنت و مفهـوم     

) کـه ایـن موضـوع، پـژوهش انتقـادي      29: شحرور، ـ (نک عدالت صحابه بیان داشته است.
هـاي نقـد   شـیوه طلبد. آنچه که در این پژوهش به صورت خاص تبیین شده دیگري را می

بـه احادیـث   توان ها میدر نگره فکري شحرور است که از طریق این روشاحادیث نبوي 
ضـمن بیـان و    صحیح نبوي از دیدگاه وي دست یافت. ضمن آنکـه نویسـندگان مقالـه در   

هایی که هاي شحرور در نقد احادیث نبوي، به نقد و بررسی این مبانی و ضعفمعرفی روش
اند. بـدین ترتیـب، پـژوهش حاضـر بـا      شحرور در نقد دلالی روایات داشته است، پرداخته

 هـاي شـیوه  پاسخ داده است که به این پرسش السنه الرسولیه و السنه النبویهتمرکز بر کتاب 
  1از دیدگاه شحرور کدام است؟ نبوي حادیثا نقد

                                                                                                                                        
ت سـعید بقـري و       »هاي محمد شحرور در فهـم قـرآن  تحقیق و نقد مبانی و روش«. به استثناي پژوهش 1 کـه بـه همـ

نامـه کارشناسـی ارشـد    ش در دانشکده الهیات دانشگاه تهران و در قالب پایان1395رضا شاهروري، شهریور محمد
وهش مستقلی که دربرگیرنده جامعیت شخصیت و افکار وي باشد، انجـام نشـده   ارائه شده، درباره محمد شحرور پژ

بررسـی نظریـه   «اي بـا عنـوان   است؛ ولی رویکرد انتقادي در این پژوهش از قوت کافی برخـوردار نیسـت. مقالـه   
 4 ، شـماره 2، مهدي رجبی و علی سائلی، نشریه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین، سال »هرمنوتیکی محمد شـحرور 

به چاپ رسیده که در آن نظریه هرمنوتیکی شحرور و نزدیکی آن با نظریه هرمنوتیکی گادامر بیـان   1395در سال 
طـور خـاص    یـک بـه   هاي شحرور صورت گرفته، امـا هـیچ  ي دیدگاههایی در زمینهشده است. لذا اگرچه پژوهش

   اند.رور برنیامدههاي نقد احادیث نبوي از منظر شحدرصدد تبیین، نقد و ارزیابی شیوه
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  هاي نقد احادیث نبوي از نگاه شحرورروش -2
مقصود از نقد حدیث تبیین صحت یا عدم صحت انتساب متن حدیثی (سند) و نیز خود مـتن  

کارگیري اصول و قواعد مطرح در علـوم   ) که با به21(غروي،  حدیث (متن) به معصوم(ع) است.
  شود.  هاي احتمالی عارض بر سند یا متن حدیث واقع میاسایی آسیبحدیث به منظور شن

توان با توجه به نقدهایی کـه وي  هاي شحرور در نقد روایات و سنّت نبوي را میروش
هـایش بـه دو نقـد کلـی     بر روایات نبوي دارد، تبیین ساخت. باید گفت شحرور در نگاشته

سـندي) و نقـد داخلـی (مـتن و محتـواي      درباره احادیث نبوي تصریح دارد: نقد خارجی (
توان در دو مندي شحرور در نقد و ارزیابی روایات نبوي را میروایات). بنابراین شیوه بهره

  بخش سندي و متنی بررسی کرد:
  
   نقد سندي روایات .2-1

اي به علم شمارد و حتی در این باره اشارهشحرور راوي خاصی را موثق یا ضعیف نمی
د یا تأیید آن نیز ندارد؛ اما به سلب اعتبار عام راویان طبقه اول (صـحابه)  رجال در جهت ر

اقدام کرده است و عدالت صحابه را نقد نموده است. شحرور معتقد است سیاسـت تقـدیس   
 ) وي71(شحرور،  جدي بوده است.صحابه در عملیات ساخت و جعل حدیث گامی بسیار 

هوم عدالت صحابه را از روایت خود صحابه که در نویسد: فقها و در رأس آنها شافعی مفمی
خیر الناس قرنـی، ثـم  الـذین یلـونهم، ثـم الـذین       «اند: صحیح بخاري آمده است اخذ کرده

هتـرین مردمـان کسـانی    ب«؛ »یلونهم، ثم یجیء قوم تسبق شهادتهم أیمانهم و أیمانهم شهادتهم
آینـد؛ سـپس   ها مـی سر این کنند، سپس کسانی که پشتهستند که در دوران من زندگی می

آیند که در گفتـار خـود سـوگند یـاد     آیند؛ سپس مردمانی میها میکسانی که پشت سر آن
را صحابه، سپس تابعین و پس از آن تبـع تـابعین در    »قرنی«در این روایت معناي  »کنند می

 اند و از این جهت عدالت و خیر بودن تنها صـفت خـاص آنهـا گردیـده اسـت و     نظر گرفته
کسانی غیر از آنها که بعد از آنها بیایند هیچ عدالت و خیریتی در آنان نیست؛ زیـرا صـحابه   
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 و«کسانی هستند که خداوند آنها را براي دوستی با پیامبر(ص) برگزیده اسـت و بـا آیـات    
 و عـنهْم  اللَّـه  رضـی  بِإحِسـانٍ  اتَّبعـوهم  الَّذینَ و الْأَنْصارِ و الْمهاجرِیِنَ منَ الْأوَلوُنَ السابِقوُنَ

 »الْعظـیم  الْفَـوز  ذلـک  أَبـداً  فیهـا  خالـدینَ  الْأَنهْار تحَتهَا تَجريِ جنَّات لهَم أَعد و عنهْ رضوُا
 لوَ و رسولهَ و اللَّه ادح منْ یوادونَ الْآخرِ الْیومِ و بِاللَّه یؤْمنوُنَ قوَماً تَجِد لا«) و 100 ،التوبه(

 أیَـدهم  و الْإیِمـانَ  قُلوُبهِِم فی کتَبَ أوُلئک عشیرَتهَم أوَ إخِوْانهَم أوَ أَبناءهم أوَ آباءهم کانوُا
 رضُـوا  و عـنهْم  اللَّه رضی فیها خالدینَ الْأَنهْار تحَتها منْ تَجريِ جنَّات یدخلهُم و منهْ برِوُحٍ
ْنهع کأوُلئ زْبح إِنَّ أَلا اللَّه زْبح اللَّه  ـمـون  هحفْلفـوق   ) بـر مطالـب  22 ،(المجادلـه  »الْم

ط بر گردن مـردم اسـت و    اند. در صورتیاستدلال کرده که این مفهوم همچون شمشیري مسلّ
گردد کـه مخـالف بـا اقـوال مرفـوع و      دي میپذیرش آن باعث منع اجتهاد و تفکر در موار

اند و عصر موقوف ثبت شده صحابه است؛ چرا که آنها را جزئی جدانشدنی از دین قرار داده
) 68(شـحرور،   انـد. آنها را نیز عصر برجسته و ممتازي که نمونه آن نخواهد آمد، قرار داده

سـته و نقـدهایی را بـر ایـن     شحرور این کلام را محتمل بسیاري از اشتباهات و مغالطـه دان 
  نماید:روایت و اندیشه ذکر می

انتساب این روایت بـه پیـامبر(ص) مـورد تردیـد اسـت؛ زیـرا ممکـن نیسـت کـه           -1
پیامبر(ص) وصف کمال را به طور کامل و علی الإطلاق به گروه صـحابه منتسـب کنـد در    

منافع خود بودند، یافت  داند که در بین آنها منافق، دروغگو و کسانی که جهتحالیکه او می
است. چگونـه پیـامبر(ص) حکمـی را    از آنها یاد کرده  »أشد کفراً«شود که قرآن به تعبیر می
کند که اساساً بشر هستند و هماننـد  طور عام در جهت نزاهت و عصمت گروهی صادر می به

عین حال دیگران از بشر که در آنها صفات سلبی و ایجابی به طور یکسان وجود دارد و در 
ها و کشتارهایی را همانند جنگ جمل و صفین در جهت سلطه و حکومت بعـد  آنها دشمنی

در عصر صحابه احادیث بسیار زیادي  ،اند. علاوه بر این موارد(ص) به راه انداخته از پیامبر
  )69 ،جا(همان اند.جعل گردید که همه آنها را به پیامبر(ص) نسبت داده

و آیـات شـامل آن    »رضی االله عنهم«د و رد اختصاص عبارت دلیل دیگر شحرور نق -3
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به صحابه است که به پندار شحرور این آیات و عبـارت از سـوي علمـاي اهـل سـنّت بـه       
اند. وي معتقد است که این اختصاص و انحصار به صحابه، تـابعین و  صحابه اختصاص یافته

 ینْفَـع  یـوم  هـذا  اللَّـه  قـالَ «آیات  تبع تابعین در خود آیات قرآن وجود ندارد و دلیل آن نیز
 و عـنهْم  اللَّـه  رضـی  أَبداً فیها خالدینَ الْأَنهْار تحَتها منْ تَجريِ جنَّات لهَم صدقهُم الصادقینَ

 أوُلئک الصالحات لوُاعم و آمنوُا الَّذینَ إِنَّ«) و 119 ،(المائده »الْعظیم الْفوَز ذلک عنهْ رضوُا
مرُ هرِ خَییَّةِالْب مزاؤُهج * نْدع هِمبر نَّاتنٍ جدريِ عنْ تَجا مهتَتح ینَ الْأَنهْاردیهـا  خالـداً  فأَب 

یضر اللَّه مْنهع ضوُا ور ْنهع کنْ ذلمل یه خَشبنه »راست.8-7 ،(البی (  
آیـه اول در سـیاق کـلام خداونـد     «گیرد: از دو آیه مذکور چنین نتیجه می سپس شحرور

کند کـه رضـایت خداونـد تنهـا     متعال با حضرت عیسی در روز قیامت است و در آن بیان می
(ع) به عنـوان پیـامبري از جـنس بشـریت ایمـان      کسانی از مسیحیان است که به عیسیبراي 

کنـد کـه رضـایت    سوره بینه بیـان مـی   8و  7دو آیه بیاورند و به خداوند شرك نورزند و اما 
ها نسبت به کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند، ها و مکانخداوند در همه زمان

اطلاق دارد و ثبوت صفت خیریت در این دسته از افراد است و این قاعده تا زمـان قیامـت و   
ن بـه خداونـد و عمـل صـالح اسـت کـه در       ها پابرجاست؛ زیرا اساس دین ایمادر تمام ملت

) علاوه بر ایـن، شـحرور از منظـر    70(شحرور،  »شود.اطاعت انسان براي خداوند متجلیّ می
هاي تاریخی در حوزه عدالت صحابه چنین برداشتی دارد: صفت عـدالت صـحابه در   خوانش

و صحابه متهم به دهد همه آنان محصور نیست؛ زیرا تاریخ نیز به عدالت همه آنها شهادت نمی
اند که حکومت نبوي را مطابق میـل خـود تصـرفّ    تغییر حکومت نبوي به امپراتوري نیز بوده

  )71- 70: همان، نکـ ( هاي سیاسی و قتل از نتایج آن بوده است.کردند و آسیب
در نگاه کلی، بررسی سندي حدیث، بخشـی از ارزیـابی حـدیث را     بررسی و ارزیابی:

نقد بررسی ؛ اي براي نااستواري حدیث تلقی شودتواند قرینهآن می دهد و ضعفتشکیل می
تواند مورد توجه قرار گیرد: الف) نقد و بررسی سند حـدیث از  سند حدیث از دو حیث می

حیث اوصاف راوي: وثاقت، عدالت و ضبط راویان، اوصاف اخـذ و نقـل: سـماع، قرائـت،     
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) شایسـته  31؛ ادلبـی،  96(اعظمـی،   اعوجاده و غیره ب) وصف سند همچون اتصّال و انقط
کـرد و بـه   بود شحرور به جاي پرداختن به نقد کلی عدالت صحابه، به این موارد توجه مـی 

بررسی احوال راویان در سلسله ناقلان احادیث نبوي هم مضمون و مشترك بپردازد تا قدر 
ند مشترکی از وثاقت یا عدم وثاقت راویـان بدسـت آورد و در صـورت کشـف ضـعف س ـ     

ق و فحص به بررسی متن آنها بپردازد و بعـد  مجموعه اي از روایات در یک موضوع، با تعم
از محرز شدن ضعف سندي و متنی، آنها را کنار بگذارد. حتی شحرور بـه بررسـی راویـان    
روایت مورد استنادش که نزد علماي اهل سنت هم مشـهور اسـت، نپرداختـه اسـت. اصـل      

ناَ«گونه است: اري بدینروایت و سند آن در صحیح بخ دثَ ح د مح نُ میـرٍ  ب ث ـا  کَ رنََ ب خْ یانُ  أَ ـفْ س 
نصْورٍ عنْ نْ مع یم راَه ِنْ إبةَ عید بِ نْ عع د ب ع ه ه رضی اللَّ ه أنََّ اللَّ نْ ع ِبی ه صلَّى النَّ ه اللَّ ی م علَ سلَّ و 

رُ ی رنِْی، النَّاسِ قاَلَ: خَ م قَ ذینَا ثُ م لَّ هم، ثُ ذینَ یلوُنَ م،  الَّ ه ـونَ ـم  یلُ ـیء  ثُ ـبِقُ   یجِ س ـهاده   أقـوام تَ شَ
م ه د أح ه ینَ یم ه ینُ میو ه هادتَََ  و عهـد  در کـه  هسـتند  کسانی مردم، بهترین«)؛ 897(بخاري،  »شَ

 آنهـا  از پـس  که کسانی بعد و آیندمی آنها از بعد که سپس کسانی برند؛می به سر من زمان
 و دهنـد مـی  گـواهی  خـوردن  سوگند از قبل گاهی که آیندمی آنان، کسانی از بعد آیند؛می

  ».خورندمی سوگند دادن، از گواهی قبل گاهی

است که ذهبی  »محمد بن کثیر العبدي«از جمله افراد موجود در سلسله سند این روایت 
) افـزون  627 /2ذهبـی،  ( است.از علماي رجال اهل سنت وي را در زمره ضعفاء یاد کرده 

ه، و«اند: بر این سایر رجالیان اهل سنت نیز وي را غیر ثقه دانسته نْ لم یکن  :قاَل لا تکتبوا ع
سفیان بن سعید «) همچنین 9/417ی، : ابن حجر عسقلاننکـ ؛ و نیز 26/336(مزّي،  »بالثقـة 
ـب  «ویی است: گو دروغ 1نزد علماي رجالی اهل سنت متّهم به تدلیس »الثوري کتُ یدلسّ و ی

 »ابراهیم بن یزید النخعی«) و 2/169؛ ذهبی، 1/32: ابن حجر عسقلانی، نکـ ( »عن الکاذبین
 اسـت. ) و نیز در شمار مدلّسـان بـه حـدیث ذکـر شـده      1/30ذهبی، ( نیز در شمار ضعفاء

                                                                                                                                        
او نشـنیده باشـد، ایـن عمـل      از درحقیقـت  ولی است؛ شنیده شخصی از را حدیث که کند وانمود حدیثی، راوي . اگر1

  )144(شوکانی،  راوي را تدلیس گویند.
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تناد این اساس شحرور به روایتی ضعیف و غیرقابل قبـول اس ـ  ) بر1/28عسقلانی، حجر (ابن
گیرد لذا شایسته بود، شحرور در نقد این روایت مشـهور، آن هـم   جسته و بر آن اشکال می

کـرد.  در بحث از نقد سندي، به سند آنها و جرح و تعدیل سلسـله نـاقلان آن تمسـک مـی    
همچنین مباحث فقه الحدیثی دیگر همچون توجه به مراسیل صحابه در اندیشه علماي اهـل  

نکه سیوطی معتقد است در صحیحین مراسیل صحابه بیان شده است؛ سنّت وجود دارد. چنا
(سـیوطی،   انـد. زیرا بیشتر روایات مرسل صحابه از صحابه دیگر نقل شده و تمام آنها عادل

بیشتر علماء به مراسیل صحابه، احتجـاج  «نویسد: ) نیز صبحی صالح در این باره می1/207
کند، سماع مستقیم غالباً صحابی که حدیث را نقل می؛ زیرا داننداند و آن را ضعیف نمیکرده

) که شحرور در نقد سـندي بـه ایـن    127(صالح،  »از پیامبر(ص) براي او معذور نبوده است
مبانی سندي اهتمام نداشته و آنها را مورد ارزیابی قـرار نـداده اسـت؛ چراکـه موقوفـات و      

  حجیت ندارند.رسند و مراسیل صحابه به درجه احادیث مرفوع نبوي نمی
 تأثیرگـذار  حدیث سند بر کلامی اهل سنّت به مشروعیت خلفاء رسد باورهاينظر می به

شـود؛  مـی  دیگـران  بـه  حدیث حجیت گسترش سبب آنان کلامی بوده است؛ زیرا باورهاي
عدالت صحابه از باورهاي آنان است و بـه عبـارت دیگـر، از نظرگـاه آنـان       به چون اعتقاد

تنها بـه  شود. شحرور می شامل نیز را دیگران و نبوده (ص) منحصرپیامبر به حدیث حجیت
دلیـل اینکـه مشـروعیت خلفـاء را     امپراتوري خلفاء اشاره کرده است و بـه   آسیب سیاسی

حالیکه شایسته بود در  طور کلی زیر سؤال نبرد، به این باور کلامی اشاره نکرده است؛ در به
 کرد.  ن مبناي کلامی عنایت مینقد خویش به دور از تعصب به ای

از سوي دیگر، با توجه به استناد شحرور به آیات قرآن، بهتر بود در تمامی مـوارد ایـن   
استنادها به سیاق و مفهوم آیات عنایت داشته باشد تا با مدرکی متقن به نقد مفهوم عـدالت  

به سـیاق آیـات    »مرضی االله عنه«آید شحرور در نقد عبارت همه صحابه بپردازد. به نظر می
رت جدا دانسته است؛ در حالیکه توجه نداشته است و عجولانه تمامی صحابه را از این عبا

 یکـى  شـوند: مـى  تقسـیم  طائفه سه به اسلام، امت از مؤمنان سوره توبه، 100اساس آیه بر

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

13
99

.1
4.

27
.5

.5
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
25

-1
2-

01
 ]

 

                             7 / 26

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1399.14.27.5.5
http://pnmag.ir/article-1-1129-en.html


 1399پاییز و زمستان  27نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره  /// پژوهش 122

 دو ایـن  کـه  کسـانى  سوم طائفه و انصار از اولون سابقون یکى و مهاجرین از اولون سابقون
 در ایشان اینکه به ستاید مى را اول طائفه دو کنند و آیه پیروى) حق به( احسان به را ئفهطا

 از کـه  بطـورى  و انـد  داشـته  تقدم و سبقت دین، هاى پایه کردن پا بر و خدا به آوردن ایمان
 برتـرى  ایمـان  بـا  مسـلمانان  دیگر بر را طائفه دو این خواهد مى شود، مى استفاده آیه سیاق
 انـد و مقید نشده ،معین به عصرى تابعین »بِإحِسانٍ اتَّبعوهم الَّذینَ و« جمله عنایت به با .دهد

 بعـد  مسـلمانان  تمامى نتیجه در اند،نشده آن توصیف امثال یا و اول یا و سابق تابعین نیز به
 مؤمننـد  تىراس به که آنهایى و اسلام دین به مؤمنان قهراً شود،می شامل را اولون سابقون از
 دو آن حقیقـت  در پس،. شدند دسته سه قیامت روز تا اسلام طلوع ابتداى از ندارند نفاق و

 اگـر  و ایشـانند  تـابع  قیامت روز تا سوم صنف یعنى مسلمانان بقیه و پیشرو و پیشوا صنف
) در عبارت 374-9/372: طباطبایی، نکـ ( .اندمتبوع آیندگان با مقایسه به باشند هم متبوع

»ریض اللَّه مْنهع ضوُا ور ْنهد خدا رضایت حکم »عایـن  به است صالح عمل و ایمان به مقی 
 و خـدا  بـه  ایمـان  کـه  کرده مدح را کسى تابعین و انصار و مهاجر از سبحان خداى که معنا
 ىراض تابعین و انصار و مهاجر افراد اینگونه از اینکه از دهد مى خبر و اند، داشته صالح عمل
 ،جا(همان .است کرده آماده است جارى نهرها هایش دامنه در که بهشتهایى آنان براى و است
اي چون امام علی(ع) در رأس این آیـه قـرار دارد. بهتـر    ) تاریخ هم گواه است صحابه375

کـه در اندیشـه    »رضـی االله عـنهم  «بود شحرور بجاي رد عدالت تمامی صحابه در عبـارت  
با استدلال به سیاق آیه به آنان پاسخ دهد کـه عـلاوه بـر گـواهی      علماي اهل سنت است،

شان با ایمان تاریخ به استناد آیات قرآن نیز تمامی صحابه و تابعین عادل نیستند، زیرا عمل
و عمل صالح که دو قید ویژه قرآنی در اختصاص رضایت خداوند از آنـان اسـت، در آنـان    

گرانمایـه و دورانـدیش    مرتبـه و ز شـأن بلند ت. بـه لحـاظ عقلـی نیـز ا    وجود نداشته اس ـ
اکرم(ص) به دور است که با وجود صحابه منافق در میان صحابه به ذکر چنین سخنی پیامبر

شود. در مجموع باید گفت، بپردازد به ویژه آنکه وجود این روایات موجب اختلاف امت می
به دور از تعصب نقـد و   توان به صورت فوق ورا می »رضی االله عنهم«این روایت و عبارت 

  ارزیابی کرد در حالیکه شحرور به این موارد عنایت نداشته است.
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  معیارهاي نقد متن حدیث .2-2
اي از معیارهایی است که در بررسی مـتن احادیـث   عنوان کلی براي مجموعه »نقد متن«

سـنّت متـواتر،   گیرد. مهمترین این معیارها عبارتند از: کتاب، مورد توجه و استفاده قرار می
) شـحرور نیـز علـل    32؛ خطیـب بغـدادي،   54: سبحانی، نکـ ( عقل، تاریخ و اجماع امت.

مختلفی را در نقد متن و منطوق روایات، جهت تحدید و کاهش کارکرد و اعتبار آنهـا بیـان   
آید که شحرور با دیدگاه فروکاهشی، وارد روایات شده و با ایـن تبیـین   کند. چنین برمیمی

است تا به طور کامل از روایات و سنت نبوي جدا نگـردد؛ بلکـه بعضـاً در جهـت      خواسته
  تأیید آراء خود از آنها بهره ببرد. 

باید گفت، شحرور صراحتاً به ذکر معیارهاي محتوایی در بررسی روایات اشاره نداشـته اسـت؛   
، مهمتـرین ایـن   استبلکه وي در خلال نقدهایی که بر روایات به طور مصداقی و موضوعی داشته 

  شود:  آور شده است که با تتبع و بررسی این عوامل شامل موارد ذیل میمعیارها را یاد
  
  تناقض روایات با آیات قرآن .2-2-1

آید و از لحاظ دلالت و صـدور، قطعـی   کریم، اولین منبع شناخت دین به شمار می قرآن
پذیرد. در خصوص عرضه  است، لذا عرضه روایات در مرحله نخست باید بر قرآن صورت

ز جملـه، کتـاب الکـافی    حدیث بر قرآن، روایات متعددي در کتب معتبر حدیثی وارد شده ا
ذ «بابی را تحت عنوان مرحوم کلینی  خْ تَاب باِلسُّنَّةِالْأَ ک د الْ اهَشو ات اختصاص به این روای » و

ضه حدیث بر قـرآن چنـین   صادق(ع) از پیامبر اکرم (ص) درباره عر داده است. چنانکه امام
لِّ حقٍّ «نقل کرده است:  لِ  ، و علىحَقِیقَةًإنَِّ على کُ ـوابٍ   کُ ص        ـه ـاب اللَّ تَ ـقَ ک ـا وافَ َـوراً، فم نُ

دعوه ه فَ تَاب اللَّ ک ا خاَلَفم و ،ذوُه براي هر حقّی، نمودار درستی اسـت  «)؛ 1/69کلینی، ( » فخَُ
درخشانی؛ آنچه را با کتاب خدا موافق است، اخذ کنید و آنچه را و بر فراز هر صوابی پرتو 

 موجـب  قطعـاً  قـرآن،  بـا  حدیثی هر متن بنابراین مخالفت »مخالف کتاب خداست رها کنید
 قبـول  را قـرآن  با مخالف روایت اسلامی، فرق از یک و هیچ شد خواهد حدیث آن سقوط
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هـاي وي در نقـد   سـت و یکـی از روش  شحرور نیز از این قاعده مستثنی نیدیدگاه ندارند. 
متنی روایات، عدم مخالفت روایات با قرآن بـوده اسـت. وي روایـات متعـددي را دربـاره      

  کند همچون دو روایت ذیل:عذاب قبر از پیامبر(ص) بیان می
هنگام غروب آفتاب از خانه بیرون رفت که صدایی شنید، پس  (ص)روزي رسول االله -

ذَّ«فرمود:  ُتع وده ایه بورِ   )2200 ،(مسلم»شوندیهودیان در قبرهاي شان عذاب می« :»ب فی قُ
  او یـارانش  و شـد  نهاده گور در که وقتی اي بنده هر گمانبی(ص) فرمود: رسول اکرم -

  را کفشهایشـان  خـوردن  هـم  بـه  و آنهـا  پاي صداي او برگشتند، و گذاشتند خود حال به را
  مـرد  این درباره :گویند می وي به و نشانند می را او و یندآ می او نزد به فرشتهدو شنود، می
  کـه   دهم می گواهی  :گوید باشد، می مؤمن مرده اگر آن ؟ گفتی می چه  - عبداالله بن محمد  -
  کـه   در دوزخ را خـود  بنگـر جـاي   :گوینـد  مـی  وي به سپس . است االله فرستاده و بنده او

  )2201 ،جا(همان .بیند می  را هردو و  است  نموده  عوض  برایت  بهشت  با را آن  خداوند
ایـن   :کنـد مـی  تصـریح  کـریم  آیات قرآن با آنها تعارض به روایات این نقد شحرور در

 لا هـم  و کَسبت ما نَفسٍْ کُلُّ توُفَّى ثُم اللَّه إِلَى فیه ترُجْعونَ یوماً اتَّقوُا و«روایات ناقض آیه 
 42آیـات   اسـتناد بـه  ) و تمام آیات بعث و حساب است؛ شحرور با 281 ،(البقره »یظْلَمون

ضـى  الَّتـی  فَیمسـک  منامهـا  فی تَمت لَم الَّتی و موتها حینَ الْأَنْفسُ یتوَفَّى اللَّه«سوره زمر    قَ
کَّـروُنَ  لقَـومٍ  لَآیات ذلک فی إِنَّ مسمى أجَلٍ  إِلى  الْأخُرْى یرسْلُ و الْموت علَیها -88و  » یتَفَ

 مـنْ  کـانَ  إِنْ أَما و. نَعیمٍ جَنَّةُ و ریحانٌ و فرَوَح الْمقرََّبِینَ، منَ کانَ إِنْ فَأَما«سوره واقعه  94
کَذِّ منَ کانَ إِنْ أَما و الْیمینِ أصَحابِ منْ لَک فَسلام الْیمینِ، أصَحابِ ینَ بِینَالْم  فنَُـزُلٌ . الضَّالِّ

انسـان در  « نویسـد:  وي در جاي دیگـر مـی  کند: اینگونه بیان می »جحیم تَصْلِیَةُ و حمیمٍ منْ
گردانـد و یـا   که این منظره یا او را شاد مـی  -مانند خواب -بینداي را میزمان مرگ منظره

مانـد و ایـن   قیام ساعت ثابت مـی کننده براي اوست و این تصویر تا اي ناراحتاینکه منظره
) است و تمام وقـایع نسـبت بـه میـت ماننـد      46 ،(غافر »علَیها یعرضَوُنَ النَّار«همان معناي 

ض أوَ یوماً لَبثِنْا قالوُا«خوابی است که انسان دیده است  عمٍ بوبه این معنا که 19 ،(الکهف »ی (
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دت یا منظره شادکننده دیده اسـت و یـا بـالعکس    انسان مدتی را خوابیده است و در این م
  )78-77(شحرور،  »کننده.منظره ناراحت

توان براي روایـات نبـوي بیـان شـده در نظـر      بهترین دلالتی که می بررسی و ارزیابی:
گرفت آن است که این روایات به عنوان دلیلی براي حیات پس از مـرگ اسـت؛ اینکـه در    

نباید مورد انکار واقع شود. آنچه که شـحرور از عبـارت    عالم برزخ بهشت و دوزخ است و
»رضَوُنَ النَّارعها یلَیبه عنوان منظره مرگ به صورت خواب بیان کـرده اسـت    )46 ،غافر( »ع

با سیاق و مفهوم آیه تعارض دارد؛ چرا که سیاق آیه درباره مجازات آل فرعون و همـرانش  
ا و غُدوا علَیها ضوُنَیعرَ النَّار«است و مراد از عبارت  یشبـر  شام و صبح آن است که آنها »ع 

 دلالـت  خـوبى  بـه  ایـن  کند، مى عذاب اشد وارد را آنها قیامت در اما شوند مى عرضه آتش
 و اسـت  قیامـت  قیـام  از قبـل  و دنیـا  این از بعد که است برزخى عذاب اول عذاب که دارد

 در لرزه به را جان و روح هم که اى عرضه است، دوزخ آتش به نزدیکى و عرضه آن کیفیت
 یـا ) شام و صبح( »عشى« و »غدو« نیز تعابیردهد. مى قرار تأثیر تحت را جسم هم و آورد مى

 برزخـى  عـذاب  انقطاع به اشاره یا و همیشه، و همواره یعنى است عذاب این دوام به اشاره
 بـوده  آنهـا  نوش و عیش و فراعنه نمایى قدرت مواقع که شام و صبح مواقع در تنها که است

 النَّـار «) بنابراین مفاد عبارت 115/ 20همکاران، شیرازي و  (مکارم .شوند مى گرفتار آن به
  به مسئله برزخ اشاره دارد نه صحنه خواب. »علَیها یعرضَوُنَ

وجود دارد که قابل نقد و ارزیابی بـا  گانه  ششاز سوي دیگر، روایات متعددي در کتب 
رسد تمایلات درونی شحرور، سبب شده کـه بـه جـاي نقـد و     ات قرآن است. به نظر میآی

هاي مذهبی به تعارض احادیث دلبخـواهی  بررسی احادیث اعتقادي و مرتبط با حوزه فرقه
خویش با قرآن بپردازد. در حالیکه برخی روایات نبوي در صحاح ستّه موجود هسـتند کـه   

اند. احادیث رؤیت خدا در عرفات یا در خـواب  یان گشتهگرایان و ظاهرگرادستاویز تشبیه
. اگـر  هاي عقلی بشر مخالف اسـت آیات قرآن کریم و دریافتیا حتی در قیامت، همگی با 

باید اینگونـه   -)3-2-2( -را در بررسی روایات در نظر دارد »عقل«چنانچه شحرور معیار 
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هـاي  سـت کـه وي بـه مبـانی و روش    کرد، این امر گـواه آن ا روایات را نقد و یا تأویل می
  بند نبوده است.خویش در نقد متن روایات نیز پاي

 
  تعارض در روایات  .2-2-2

یکی دیگر از اسبابی که شحرور به واسطه آن اقدام به نقـد روایـات کـرده اسـت، تناقضـات و      
رسد که عرضـه  اختلافات گسترده آنهاست که گاهاً از کثرت نقل نیز برخوردارند. اینگونه به نظر می

  حدیث بر خود حدیث و سنت قطعیه از دیدگاه شحرور، یکی از مبانی فهم و نقد روایات است.  
اي که شحرور براي این بخش ذکر کرده است، حدیث اسراء و وجـوب نمازهـاي   نمونه

نفر از صحابه نقـل   30نویسد: حدیث اسراء توسط در ذیل این روایات می ويیومیه است. 
اي را در کتب به خود اختصـاص داده اسـت.   ین روایات حجم بسیار گستردهشده است که ا

برخی این اتفاق را یک سال قبل از هجرت، برخـی دو سـال و برخـی سـه سـال قبـل از       
اند در صورتی که برخی دیگر همچون انس بن مالک و امـام حسـین (ع) آن   هجرت دانسته

روج جسمانی پیامبر(ص) در اسراء قائلند و اند. همچنین اکثریت به عرا قبل از بعثت دانسته
برخی قائل به عروج روحی پیامبر (ص) در خواب معتقدند و برخی نیز به عروج جسـمانی  

شحرور در این مورد به بیان برخی از اختلافات ذیل این روایـت کـه    1و روحی معتقد هستند.
د، مکـان رویـداد و ... در   پردازد، اختلافاتی اعم از زمـان رویـدا  در آن ذکر گردیده است، می

 المْسـجدِ  إلَِـى  الحْـرامِ  المْسـجدِ  مـنَ  لیَلًـا  بعِبده  أسَرى الَّذي سبحانَ«صورتی که فقط یک آیه 
) در مـورد آن  1 ،(الإسـراء  »البْصـیرُ  السمیع هو إنَِّه آیاتنا منْ لنرُیِه حولهَ، بارکنْا الَّذي الأْقَصْى

اند که اسـراءهاي پیـامبر(ص)   نویسد: برخی بر آن شدهدر مصحف آمده است؛ اما در پایان می
) شـحرور  76- 75(شـحرور،  انـد. مرتبه کفایـت کـرده   30مرتبه بوده است و برخی نیز به  34

چـه   اسـراء - 1«دیدگاه انتقادي خویش از این روایات، را به صورت پرسش بیان کرده اسـت:  
آیا امکان دارد که اسراء پیامبر(ص) چندین مرتبه واقع شده باشـد و   زمانی واقع شده است؟

                                                                                                                                        
 االله علیـه و سـلم   یمان باب الإسراء برسول االله صـلی کتاب الإ 145: مسلم بن حجاج، نکـ . جهت تفصیل این روایات 1

  .إلی السماوات
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چگونه ممکـن اسـت پیـامبر(ص)، انبیـاء را      -2تنها یک آیه در این باره وارد شده باشد؟ 
ض أشَرَْقتَ و«مشاهده کرده باشد در حالیکه نزد ما سخن خداوند متعال  َهـا  بنُِـورِ  الْأربر و 

عضو تابک   )76 ،جا(همان ) است.69 ،(الزمر »... الشُّهداء و بِالنَّبِیینَ ء جِی و الْ
اولاً روایات نقل شده درباره معراج پیـامبر(ص) از تـواتر معنـوي و     بررسی و ارزیابی:

بلکـه همگـی    ؛بعضاً لفظی برخوردار است و روایات متعدد، دلالت بر تعـارض آنهـا نـدارد   
شـوند ثانیـاً، شـحرور    ن به ملکوت أعلـی را یـادآور مـی   مفهوم عروج پیامبر(ص) از آسما

هایی را بیان کرده و به آنها پاسخی نداده است و صرفاً شبهاتی را براي مخاطب بیان پرسش
رسد شحرور این شبهات و سؤالات را در نقد معراج نبوي ذکر کـرده  کرده است. به نظر می

در آیـه نخسـت سـوره     »عبـده «تعبیر به  است تا شخصیت پیامبر(ص) را تنزلّ بخشد. ثالثاً،
لذا معراج پیـامبر(ص) هـم   گر این است که معراج، در بیدارى بوده نه در خواب؛  بیان اسراء

  بوده است.   روحانى وجسمانى 
نهایت است و بر هر امرى که از نظـر عقلـى محـال نباشـد، تعلّـق       قدرت خدا بى رابعاً،

هاى فراوانى از امـور   شود. در قرآن نمونه بت مىگیرد، جسمانى بودن معراج به خوبى ثا مى
؛ از جملـه آوردن تخـت   اسـت  گر قدرت نامتناهى خداست، بیان شـده  العاده که بیان خارق

بیضـاوى از مفسـران   . بلقیس، از سرزمین یمن به فلسطین در کمتر از یک چشم به هم زدن
امـروز  «ور شـده اسـت:   را یـادآ  باره معراج پیامبر(ص)، قدرت خداوند متعالدراهل سنت 

جا که قـدرت خـدا بـر هـر امـر       اند و از آن ر قبول اعراض، مساوىثابت شده که اجسام د
ق مى گیرد، خدا قادر است که حرکت سریع که یک نـوع عـرض اسـت در بـدن      ممکنى تعلّ

) در 3/248ج(بیضـاوي،   »پیامبر یا هر کس که بدن آن حضرت را حمل کنـد، ایجـاد کنـد   
دانـد و ایـن امـر را    اینکه شحرور دفعات رخداد معراج نبوي را متعدد مینهایت باید گفت 

 تشویش در روایات تلقی کرده است، امري است که بـا مـتن قـرآن متعـارض اسـت؛ زیـرا       

 »الْمنتهَـى  ةِأخُْـرىَ * عنـد سـدر    نزَْلَةًو لَقَد رءاه «اثبات دو معراج براى پیامبر قطعى است: 

  )  14-13 ،(النجم
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نمونه دیگري است که شحرور در تعارض روایات ذکر کـرده اسـت. وي    »دعاي تشهد«
کدام به یکدیگر  مورد از روایات آن را از کتب روایی استخراج کرده که معتقد است هیچ 10

  شباهت کاملی ندارند:
سـلم التشـهد، وکفـی     علمنی رسول االله صلى االله علیه و کند:چنین نقل میابن مسعود  -

السلام علیک أیهـا  من القرآن: التحیات الله والصلوات والطیبات،  ةبین کفیه، کما یعلمنی السور
 أشهد أن لا إلـه إلا االله، و ن على عباد االله الصالحی برکاته، السلام علینا، و االله و رحمة النبی و

  ه.رسول أشهد أن محمداً عبده و
سلم یعلمنا التشـهد کمـا    ان رسول االله صلى االله علیه و: ککندچنین نقل میابن عباس  -

التحیـات المبارکـات الصـلوات الطیبـات الله، السـلام      «من القرآن، فکان یقول:  ةیعلمنا السور
على عباد االله الصـالحین، أشـهد أن لا    برکاته، السلام علینا، و االله و رحمة علیک أیها النبی و

  »ول االلهأشهد أن محمداً رس إله إلا االله، و
تشهد أبی سعید الخدري: روي الخطیب البغدادي فی کتابه تقیید العلم عن أبـی سـعید    -

السلام علیک أیها کنّا لانکتب إلا القرآن و التشهد، التحیات الصلوات الطیبات «الخدري قال: 
الـه إلا االله و   النبی و رحمه االله و برکاته، السلام علینا و علی عباد االله الصالحین، أشهد أن لا

  »أشهد أنّ محمداً رسول االله
ا یعلمّنـا السـوره مـن    کان رسول االله (ص) یعلمّنا التشـهد کم ـ «تشهد جابر بن عبداالله قال:  - 

برکاتـه،  االله و باالله، التحیات الطیبات المبارکات، السلام علیک أیها النبی و رحمه االله و  القرآن: بسم
  » الصالحین، أشهد أن لا اله إلا االله و أشهد أنّ محمداً رسول اهللاهللالسلام علینا و علی عباد

إذا تشهدت: «تشهد أم المؤمنین عائشه: روي مالک فی الموطأ: أنّ عائشه کانت تقول:  -
السلام علیـک أیهـا النبـی و رحمـه االله و     التحیات الطیبات الزاّکیات الله وحده لا شریک له، 

علی عباد االله الصالحین، أشـهد أن لا الـه إلا االله و أشـهد أنّ محمـداً      برکاته، السلام علینا و
  )18: شحرور، نکـ (سایر روایات  »رسول االله

نویسد:  و می شحرور بعد از ذکر روایات به تعارض روایات تشهد با یکدیگر اشاره دارد
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انـد در  هاي طولانی درباره ذکر تشهد وارد شده است کـه بـا یکـدیگر متفـاوت    همانا نقل«
دارد روایت اول ابن مسعود چنین گفته است که رسول خدا (ص) تشهد را بـه مـا یـاد مـی    

داد در حالیکه در روایت دیگر ابن عبـاس و جـابر   همانطور که سوره قرآن را به ما یاد می
  .)19 ،جا(همان »نوشتیمقرآن و تشهد را نمیاند و ما  جز چنین گفته

 و االله رحمه و النبی أیها علیک السلام«روایات فوق عبارت اولاً، در  بررسی و ارزیابی:
 محمـداً  أنّ أشـهد  و االله إلا الـه  لا أن أشـهد  الصالحین، االله عباد علی و علینا السلام برکاته،
مشترك است و مفهوم سلام و تشهد بر خداوند متعال و پیامبر اکرم (ص) را بیان  »االله رسول

اند؛ چنانکه شـحرور بیـان کـرده اسـت؟     ر متفاوت و متناقضنماید لذا چگونه با یکدیگمی
 تـوان ضمن آنکه هیچ مبنا و دلیلی براي این اختلاف و تفاوت بیان نکرده است. ثانیـاً، مـی  

انگاري شحرور موجب شده تا اینگونه روایات را نپذیرد و بـه ادعـاي   داشت سطحی اذعان
ثابت  هايآموزه انکار به لاجرم مرج و جهر این گزاف درباره سنت نبوي بپردازد تا آنجا که

  انجامیده است. از منظر وي -سلام و تشهد در نماز -ثقلین
  

  تعارض با عقل .2-2-3
کریم و روایـات جایگـاه و    یکی دیگر از مبانی نقد متن احادیث، عقل است که در قرآن

 ـ انـد.  ث دانسـته اعتبار زیادي دارد و بسیاري از محدثان آن را یکی از معیارهاي نقد احادی
ـدیث   «نویسد: چنانکه ابن جوزي از علماي اهل سنت در تبیین این معیار چنین می کـل ح فَ

اره ب ت ضوُع فلَاَ تتکلف اعوم أنَه م ناَقض الْأصُول، فاَعلَ قوُل، أوَ ی عْخاَلف المته ی َأیهر حدیثی «؛ »ر
وایات موضوعه است لذا بـراي  که با حکم عقل سازگاري نداشت، بدانید که آن حدیث از ر

) شحرور نیـز بـه   1/106جوزي،  (ابن »اثبات حجیت و اعتبار آن خود را به تکلّف نیندازید
این مبنا در نقد برخی روایات در حوزه معارف دینی توجه دارد. وي حدیث جساسـه را از  
روایات ساختگی دجال دانسته که در کتب روایی اهـل سـنت وارد شـده اسـت. جساسـه      

اي نامعلوم است که این روایت به نقل از تمیم داري بـراي  الهویه در جزیره موجودي مجهول
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  بـه   مربـوط   حـدیث   مختلـف   هـاي پیامبر(ص) درباره ظهور دجال بیان شده است. صورت
جنسـیت    کـه   شده  بسیار پر مو توصیف  جانوري  ، بازگو کننده آن است که جساسه جساسه

؛ ابـوداود،  2261؛ مسلم بن حجـاج،  6/373: ابن حنبل، نکـ ( داد.  تشخیص  توان را نمی  آن
) بنا برنقل ابن حنبل و مسلم بن حجاج حکایت تمیم از جساسه بدین قرار است که 4/118

اي شوند سپس به جزیـره شود، آنان در راه گرفتار طوفان میوي با گروهی سوار کشتی می
گردند، جساسـه  کند، روبرو مید را جساسه معرفی میروند و در آنجا با جانوري که خومی

خواهد به محلی در آن جزیره بروند که دجـال در آنجـا محبـوس اسـت و     از این گروه می
 ـ      رونـد و دجـال از ایـن گـروه     یمشتاق شنیدن خبرهـایی از آنهاسـت. سـپس بـه آنجـا م

یابد و بر همه جـا،  یدهد که به زودي اذن خروج مکند و در پایان وعده میهایی می پرسش
شنود فرمـود:  (ص) این خبر را می. هنگامی که پیامبر یابند...به جز مکّه و مدینه سیطره می

آور بود که با آنچه قبلاً برایتـان گفتـه بـودم مطابقـت     حدیث تمیم براي من جالب و شگفت
  مـردم   بـه   حکایت  نقل  ، پیامبر(ص) در پایان حجاج  بن مسلم  روایت  ). بنا بهجا(همان داشت

   .)جاشود (همان وارد نمی  شهر مدینه  به  دجال  دهد که می  دلگرمی
نویسـد:  داند و در نقد آن چنین میشحرور حدیث جساسه را بر خلاف مبانی عقلی می

متن روایت جساسه طولانی است و امکان حفظ آن با این دقّت براي راوي وجـود نـدارد   «
روایت در نقشه جهان وجود نـدارد حتـی در قطـب شـمال و     ضمن آنکه جزیره مذکور در 

جنوب. همچنین احتمال دارد که این روایت از روایات ساختگی قصاص باشد که در عصـر  
شافعی به اهل مغازي معروف بودند. از سوي دیگر، این روایـت بیـانگر موعظـه و عبـرت     

 »ی انسان جایگاهی نداردنیست و بیشتر به خرافه شبیه است که خرافه نیز در ساحت معرفت

  )75-74م: 2012(شحرور، 
توانسـت  باید گفت شحرور به جاي پرداختن به نقدهاي سطحی مـی  بررسی و ارزیابی:

به نقدهاي سندي و متنی آن توجه کند چنانکه به سند روایت جساسه عنایت نکرده اسـت؛  
 »مجالد بن سعید« و نفر بنام، در سند آن د آن  و شاذّ بودن  بر اضطراب  زیرا این روایت افزون
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 انـد. ذکر شده است که علماي رجال اهـل سـنت آنـان را جـرح کـرده      »عبداالله بن بریده«و 
از شنیدن این صدد است نشان دهد پیامبر(ص) پس ) این افسانه خرافی در3/10حبان،  (ابن

جتمـاع  خواهد در یک اداري به قدري خوشحال شده که با شادمانی می ماجرا از زبان تمیم
هاي تمیم به عنوان مهر بزرگ و رسمی آن را به اطلاع مسلمانان برسانند و در واقع از گفته

) از سوي دیگر، ایـن حـدیث   106(قاسمی،  هاي خود بهره گیرد.تأییدي براي صحت گفته
 لا لَـو  و«سـوره نسـاء    113با گزارش قرآن از شخصیت پیامبر(ص) منافات دارد. در آیـه  

ضْلُ ضلُّوك... أَنْ منهْم طائفۀٌَ لهَمت رحمتهُ و علَیک هاللَّ فَ (ص) مشـمول فـیض و   حضرت »ی
تـوان قبـول کـرد    رحمت خدا و داراي علم موهبتی الهی معرفی شده است. لذا چگونه مـی 

پیامبر(ص) با لحاظ علم الهی براي تأیید سخنان خویش ناچار بود به گفتار، یـک مسـیحی   
(ص) وضـع  این روایت پس از رحلت رسول اکرم آیدان استشهاد کند؟ به نظر میتازه مسلم

شده است، به ویژه آنکه تمیم در زمان خلیفه دوم اجازه رسمی یافت تـا در مسـجد بـراي    
  حکایـات   در آن  کـه   داسـتانهایی   چنـین   ) همچنین ایـن 91: ذهبی، نکـ ( مردم قصه بگوید.

از   کـه   بـوده   ـ مسـیحی    یهـودي   مبلغّان  ، شیوه ادبی شده  نقل  حیوانات  از زبان  و گاه  عجیب
  آسـان   آیـد پـذیرش  ) به نظر مـی 450-448: کورانی، نکـ ( . اند نبوده  نیز بري  و خیال  وهم
ستن  سخنان  گونه این بهمات  فهم  براي  راهی  از سوي محدثان اهل سنّت، ج هـاي و داستان  م  

از   ، پس قرآنی  هاي اشاره  درباره برخی  صحابه  هاياز پرسش  را بسیاري؛ زی است  بوده  قرآن
که به عنوان   ـ مسیحی   یهودي  سخنان  میان  بود و در این  مانده  پاسخ پیامبر اکرم(ص) بی  وفات

هـا باشـد و خـلأ را پرکنـد     پرسش  این  به  پاسخی  توانست شوند، میشناخته می »اسرائیلیات«
 وقَـع  إذِا و«سوره نمـل   82در تفسیر آیه   مسلمانان  که  رو، هنگامی ). از همین2/71،  (معرفت

، پیرامـون   »یوقنُـونَ  لا بآِیاتنا کانوُا النَّاس أنََّ تکُلَِّمهم الأْرَضِ منَ داَبَّةً لهَم أخَرْجَنا علیَهمِ القْوَلُ
  پرسـش   بـراي   را پاسخی  تمیم  حکایت  آسانی  تند، بهیاف نمی  پاسخی » منَ الارض دابَّة«عبارت 
ة «  را همـان   یافتند و جساسـه   خویش ،  ؛ دروزه14/235،  (قرطبـی  کردنـد   تلقـی   »الأرض دابَّـ

). به هر روي، لازم بود شحرور در نقد حدیث جساسه در منابع حدیثی به ایـن  302ـ 3/301
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  المانه را تبیین کرده باشد.داشت تا نقدي عموارد نقد و بررسی عنایت می
هایی است کـه شـحرور بـا    علاوه بر روایت جساسه، روایات فضائل البلدان نیز از نمونه

این نوع نقد به رد آنها پرداخته است. شـحرور روایـت سـعد بـن ابـی وقـاص بـه نقـل از         
کسی که به هر «؛ »هل المدینه بسوء أذابه االله کما یذوب الملح فی الماءأراد أمن «پیامبر(ص) 

کند همانگونه که نمـک در آب  خواهد سویی برساند، خداوند او را عذاب میاهل مدینه می
ترین روایات بـه  نویسد: این روات از نزدیکرا ذکر کرده است و ذیل آن می »گرددذوب می

انـد و ایـن تفـاخر و    خرافات است و تمام آنها جز در جهت اقدام به تفاخر به وجود نیامده
ن رسـتگاري آنهـا   دیث در میان راویان همچون مسابقه در راهی اسـت کـه متضـم   جعل ح

اند و گرنه چرا خداوند یزید بن معاویـه را ذوب  گونه ورعی به خرج نداده نیست و آنها هیچ
  )73(شحرور،  نکرد در حالیکه او مدینه منوره را سه روز و سه شب مباح گردانید.

شـان بـا   مدح یا ذم برخی بلاد وارد شـده، تعـارض   روایاتی که بربررسی و ارزیابی:  
بدیهی است و اینکه شحرور آنها را به خرافه نزدیک دانسته، امري بایسته اسـت.  عقل امري 

 هـاي انگیـزه  اما در نقد اینگونه روایات باید گفت یکی از مهمترین دلایـل در جعـل آنهـا،   

 صـاحبان  و خلفا که است هایییزهانگ از ) انگیزه سیاسی عبارت126(ابوریه،  است. سیاسی

مشـروعیت   توجیـه  یا آن گسترش و تثبیت سیاسی، قدرت یا خلافت به رسیدن قدرت براي
 بـه پایگـاه   دادن قداسـت  فتوحات، گسترش به تحریض مانند اند؛شده متوسل آنها به خود

یث هواداران و غیره. در حقیقت، جعـل حـد   مدح و مخالفان ذم قدرت، تثبیت براي خلافت
رویه خلفاء باشد؛ چرا که شهر مدینـه از نقـاط   بی فتوحات توجیه براي تواند ابزاريفوق می

دیگــر  یــا و مرکــزي خلافــت بــراي آن فــتح و دارد قــرار الجیشــی ســوق و اســتراتژیک
است. لذا جعل این روایت به نوعی بـراي رقابـت    بوده مهم بسیار اسلام عالم هاي حکومت

  .ور نشودسیاسی خلفاء بوده است تا کسی به مدینه حمله جهت کسب قدرت و مشروعیت
دهد که شـرافت و  هاي قرآن و سیره نبوي نشان میافزون بر این انگیزه، تأمل در آموزه

ها به عنوان یـک قـوم، در گـرو    کرامت انسان به عنوان یک فرد یا هلاکت و نابودي انسان
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لانه است؛ بنابراین انگیزه تولیـد  انجام وظایف شخصی و جمعی در چارچوب رفتارهاي عاد
چنین احادیثی براي تقدیس و تکریم شهرها و ساکنان آن، موضوعی قابل توجه و پیگیـري  

  )110ولوي و بیک، : ـ نک( است.

از سوي دیگر، رکاکت الفاظ این روایت، بیانگر آن است کـه صـدور آنهـا از شخصـیت     
را بـه  روایـت   معناي در رکاکت وجودوریه آید. چنانکه ابوالاي پیامبر(ص) بعید به نظر می

  )144(ابوریه،  عنوان یکی از معیارهاي شناخت احادیث موضوعه بیان کرده است.
  

  تعارض متون روایی با متون قبل از اسلام .2-2-4
تشابه متون روایی بـه متـون   «یکی دیگر از معیارهاي شحرور در نقد محتوایی روایات، 

نفس شباهت متون روایـی بـه متـون بازمانـده از     «ا توجه به است. شحرور ب »قبل از اسلام
پـردازد و حکـم بـه ضـعف     به نقد روایات مـی  »هاي موجود قبل از اسلامادیان قبل و آیین

  دهد.روایات و اسلامی نبودن آنها می
 د در زمینه عذاب قبـر پرداختـه اسـت،   یکی از دلایلی که شحرور به نقد روایات موجو

چنـین  اسلامی است. او در این زمینـه  هاي غیرقاید مشابه در تمدنء و عشباهت آنها به آرا
آنچه در این روایات آمده است ارتباطی به ما نـدارد چـرا کـه مـن خـودم      «: دارداظهار می

اي هاي تراشیده شدهشود را در کتیبهتصویر دو فرشته که به آنها انکر و نکیر واقعی گفته می
    )78(شحرور،  ».امدي سلاطین مصر دیدهدر ورودي قبور فرعونی در وا

اولاً، شحرور روایات مرتبط با عذاب قبر را ذکر نکرده است و عـدم   بررسی و ارزیابی:
فما ورد فی هذه الأحادیث «ذکر این روایات را عدم علاقه شخصی خویش ذکر کرده است: 

ه نا بِ و فرشـته را کـه در   ثانیاً، شحرور براساس حدس و گمان خویش تصـویر د  »لا علاقه لَ
هاي مصر مشاهده کرده است، دلیل و ضرس قاطع بر رد روایت نبوي انگاشته است در کتیبه

 إنّ«: ندارد رهیافت به حقیقت سودي در حالیکه مطابق با منویات قرآن کریم، مظنّه و گمان
و به حقیقت  نیاز بی حق از را انسان گمان، و ظنّ )؛36 ،(یونس »شیئاً الحقّ من لایغنی الظنّّ
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 و حـس  رو، ایـن  از کند؛ دخالت تواند نمی بینی جهان شخصی در لذا تجربه .کند رهنمون نمی
 و برهـانی  عقل بینی، جهان مسائل شناخت صحیح راه بلکه نیست؛ کارآمد احساسی تجربه،

  )188(جوادي آملی،  است. نص و قطعی نقل
  

  مخالفت روایات با ضروریات دین اسلام .2-2-5
جه به مباحث مهم کلامی و اعتقادي که در اثبـات حقانیـت معتقـدات دیـن اسـلام      توبا

دیشمندان شیعه و اهل سـنّت اسـت   مطرح گردیده است، اصول مسلمی مورد پذیرش همه ان
بانی نقد روایات از منظـر  گردد. یکی از ماي که انکار آن موجب تعارض در دین میگونه به

  .استاسلام  دین تضروریا با روایات مخالفت شحرور،
اي که شحرور براي این مورد ذکر کرده است، روایتی است که از کشته شدن عمار به نمونه

دهد. متن روایت پیامبر(ص) به نقل از عمـار بـن یاسـر    دست گروه متجاوز و ستمگر خبر می
ري، (مبـارك فـو   »یا أبا الیقظان لن تموت حتی تقتلک الفئه الباغیه علی الطریـق «چنین است: 

میـري؛ مگـر اینکـه    اي ابایقظان! تو هرگز نمـی «)؛ 3/630: ابن جزري، نکـ ؛ و نیز 204/ 10
همچنین در روایت دیگري کـه بـه    »اند، تو را بکشندگروه نابکار که از (صراط مستقیم) خارج

عبدالرحمن سلمی منسوب است که پیامبر(ص) روزي که مسجدالنبی در مدینه را بنا کـرد بـه   
)؛ جـا (همان »أما إنکّ ستقتلک الفئه الباغیه و أنت من أهـل الجنـه  «اسر چنین فرمود: عمار بن ی

  .»اما تو را گروه نابکار از حق خواهند کشت و تو از اهل بهشت هستی«
در روایت لزوماً بیانگر ایـن   »لن تموت«عبارت «نویسد: شحرور در نقد روایت فوق می

 عنْـده  اللَّه إِنَّ«داند در صورتی که با آیه را می مطلب است که پیامبر(ص) زمان وفات عمار
لْمۀِ عاعالس لُ و غَیثَ ینَزِّ کْسـب  ذا مـا  نَفسْ تَدريِ ما و الْأرَحامِ فی ما یعلَم و الْ  مـا  و غَـداً  تَ

ضٍ بِأيَ نَفسْ تَدريِ َأر وتإِنَّ تَم اللَّه یملکـه وقتـی    تناقض دارد؛ چـرا ) 34 ،(لقمان »خَبِیرٌ ع
داند؛ لزوماً زمان و مکان وفات دیگـري را نیـز   پیامبر(ص) زمان و مکان وفات خود را نمی

سـتقتلک  "و  "حتی تقتلک"جمله «کند: ) وي در ادامه چنین بیان می79(شحرور،  داند.نمی
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نده و آنچه در روایت که مقتضاي آن داشتن علم غیب پیامبر(ص) نسبت به آی "الفئه الباغیه
شود، است در حالیکه این معنا با توجه به که در آینده بعد از مرگش تا روز قیامت واقع می

غَیب أَعلَم کنُتْ لوَ و ...«آیات قرآن محال است:  کثْرَْت الْ  السـوء  مسـنی  ما و الخَْیرِ منَ لَاستَ
 مـا  و الرُّسـلِ  منَ بِدعاً کنُتْ ما قُلْ«) و 188 ،(الأعراف »یؤْمنوُنَ لقوَمٍ بشیرٌ و نَذیرٌ إِلَّا أَنَا إِنْ

کُم لا و بِی یفْعلُ ما أَدريِ ) 9 ،(الأحقـاف  »مبِین نَذیرٌ إِلَّا أَنَا ما و إِلَی  یوحى ما إِلَّا أَتَّبعِ إِنْ بِ
م إا«همچنین پیامبر(ص) در شب جنگ بدر چنین دعا کرد:  صاللّهالع هذه کهل د  بةَنْ تُ لا تعُب

برچیـده   زمـین نابود شوند، پرستش تو از  مؤمنانپروردگارا! اگر این گروه «؛ »...فی الأرضِ
د که آیا این دعا بدین معناست که پیامبر(ص) غیب گیرسپس شحرور نتیجه می »خواهد شد

  .)80-79(شحرور،  »کرددانست چنین دعا نمیداند؟ لذا اگر غیب را میرا می
بـه  بایـد   ،از شهادت عمـار  (ص)گویی پیامبر در مورد پیششحرور  بررسی و ارزیابی:

 ـداشت؛ زیرا همه آیات مربوط به علم غیب پیامبران در قرآن توجه می اي از  ق دسـته بر طب
هستند. خبر دادن حضرت به اذن خداوند بر غیب و خبر از آینده واقف  انآیات قرآن پیامبر

یوسف(ع) از شفا یافتن چشم پدر به وسیله پیراهن او، هنگامی کـه یوسـف(ع) در آخـرین    
ملاقات خود به برادران، خود را معرفی کرد و پیراهن خویش را به آنان داد و فرمـود: ایـن   

) همچنین آیاتی 96-91 ،(یوسف شودهن را ببرید و به صورت پدرم بیندازید که بینا میپیرا
 )، نـوح(ع) 44 ،عمـران  آل( در قرآن وجود دارد که پیامبرانی مثل حضرت رسول اکرم(ص)

اند، بنـابراین جـاي هـیچ    ) از غیب خبر داشته65 ،(الکهف ) و صالح و خضر65-64 ،(هود
یامبران الهی از طریق عبودیت و بندگی خالصانه، راه ارتبـاط بـه   ماند که پتردیدي باقی نمی

اند. بدین ترتیب، توجه به آیات مربوط به عالم ماوراء حس را پیدا کرده و از غیب خبر داده
 عنْـده  و«غیب بیانگر آن است که آنچه را قرآن در انحصار خداوند متعال بیان کرده اسـت:  

حفاتبِ مغَی است و خداونـد   »علم غیب ذاتی و مستقل«، 1)59 ،(الأنعام »... هو إِلَّا لَمهایع لا الْ
نماید به مقتضاي حکمت و مشیت خود، برخی رسولان را به واسطه وحی، از غیب آگاه می

                                                                                                                                        
  .23 ،؛ الأحقاف65 ،؛ النمل179 ،عمران . نکـ : آل1
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آنکه هیچ یک از آنان ادعاي تا رسالت ایشان را اثبات و امر تبیین دین را تسهیل نماید، بی
شـود کـه   ب نمایند. پس تخصیص علم غیب به خداوند مانع از آن نمـی استقلال در علم غی

دارنـد،  هاي نفسانی که از خود ابراز مـی برخی اشخاص، به تعلیم الهی و براساس شایستگی
به اسرار و امور غیبی آگاهی یابند؛ چرا که این موهبتی الهی است کـه بـه پیـامبران اعطـاء     

  داوند متعال قرار گرفته است.شود و به اذن الهی و در طول علم خ می
تـوان دلالـت   افزون بر این، با توجه به بافت موقعیتی و فضاي صدور روایت نبوي مـی 

دقیق آن را تبیین ساخت. مطابق حدیث پیامبر اکرم(ص)، آن حضرت در پاسخ بـه شـکوه   
اي کـه ممکـن   عمار در خصوص تحمیل کارهاي سنگین به وي از سوي اصحاب، به گونـه 

مرگ و کشته شدن او شود فرمود: تو با این کارها کشته نخواهی شد؛ بلکه تو را  است سبب
) دلالت این سـخن نبـوي، بـه عنـوان یکـی از      9/21(امینی،  گروه متجاوز خواهند کشت.

هاي رسول اکرم(ص) درباره آینده سعادتمندانه و مرگ شرافتمندانه عمار است که پیشگویی
بود. از این رو، وقتی در جریان نبرد جنگ صفین، عمار در ذهن عمار و صحابه نقش بسته 

به شهادت رسید، سخن پیامبر(ص) در اذهان صحابه تداعی شد و موجب شـد سـپاه امـام    
اي از حضور در سپاه معاویه پشیمان شوند. لذا بعد از شهادت تر شوند و عدهعلی(ع) جازم

شد. معاویه با تحریف معنوي عمار در جنگ صفین در لشکر معاویه تزلزل و تردید حاصل 
اي به سـپاه خـویش بخشـید و    جان تازه - عمروبن عاص -و نیز تفسیر نارواي مشاورش

گفت: عمار را ما نکشتیم، امام علی(ع) عمار را کشت که او را بـه میـدان آورد و در برابـر    
) 1/67(مطهـري،   ها ما را قرار داد و موجبات کشته شدنش را فراهم کـرد. شمشیرها و نیزه

این تحریف معاویه بیانگر اجتهاد شخصی وي است که دقیقاً در برابر نص نبوي واقـع شـده   
شود. لـذا  نگري و فضائل رسول(ص)، به کنار نهاده میاست؛ زیرا براساس این توجیه، آینده

شحرور دلالت روایت و جغرافیاي سخن نبوي را درنیافته که شتابزده بـه نقـد آن پرداختـه    
انتقادي شـحرور، بـر روایـت     گفتمان بر حاکم قرآنی ظاهراً فضاي ن برخلافاست. همچنی

دینـی اسـت کـه بحـث      گفتمـان  و تغییـر  باورهـا  بـر  هدف اصـلی وي تأثیرگـذاري   فوق،
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  هاي غیبی ایشان را که به عنوان یکی از دلایل نبوت ایشان است، به حاشیه براند. پیشگویی
ماي اهل سنت صحیح یا حسن است چنانکـه  ، سند این حدیث از منظر علافزون بر این

این حدیث را جمـاعتی از صـحابه نقـل    «نویسد: ابن حجر عسقلانی در ذیل این روایت می
اند تمام این احادیث نزد طبري و دیگران موجود است و بیشـتر طـرق آن صـحیح یـا     کرده

ت معتقـد  اي از علماي اهل سـن ) علاوه بر این، عده1/543حجرعسقلانی،  (ابن »حسن است
  )3/264 ؛ ابن کثیر دمشقی،2/496(سیوطی،  به تواتر این حدیث نبوي هستند.

  
  نتایج مقاله

رهاورد نقد و نگاه پرسشگرانه شحرور به احادیث نبوي و تراث روایی، تا حدودي متأثر از  - 1
  دارد. که بیشتر به نقد برون دینی (عقل و حسِ و تجربه و ظنّ) تکیه گرایی افراطی اوست؛ چراعقل

نقد مفهوم عدالت صحابه، تنها نقد سندي شحرور به روایات نبـوي اسـت در واقـع     -2
وي به نقد سندي اهمیت ویژه نداده است و در نظرگاه وي نقد متنی بر نقد سـندي تـرجیح   

  نبوي حذف شوند. روایات از شود تا انبوهیداده شده است. این امر موجب می
رآن، اختلاف متن روایات با یکدیگر، تعارض با عقـل،  تعارض با روایات با آیات ق -3

تشابه متون رواییی به متون قبل از اسلام و مخالفت روایات بـا ضـروریات دیـن اسـلام از     
هـاي فقـه   هاي شحرور در نقد متن روایات نبوي است کـه نشـانگر اندیشـه   مهمترین روش

  الحدیثی وي است.
حادیث نیازمند تأمـل بایسـته در سـند و    هاي متنی، محتوایی برخی افهم پیچیدگی -4

منطوق دلالی آنهاست که شحرور به رد شتابزده مطالب بیان شده در صحاح ستّه اقدام کرده 
شـود تـا برخـی روایـات، بـه اشـتباه       است؛ چنانکه فهم ناتمام و نیز شتابزدگی سـبب مـی  

  ساختگی و نادرست تلقی شوند.  
ادیث نبوي براساس مبـانی قرآنـی و عقلـی    هرچند اهتمام شحرور در نقد متنی اح -5

 و نبـوي  احادیث توان حذفاست اما آنچه به عنوان آرمان و راهبرد اصلی وي است را می
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سـنت   دیانـت  بـه  نسبت گرياباحه دین، تقویت از روشنفکرانه هايقرائت با آن جایگزینی
ق اياندیشه با آن و جایگزینی ثقلین حدیث در اصیل ادبیات نبوي، تحریف احادیث  از مضی

  و سنّت نبوي دانست.
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